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 چكيده
آل الطيرمنطق و دريعطار و مشـهوري آن سوي آينهس كـارول از آثـار معـروف

و سـيمرغ، قهرمانـان اي سـي مقايسه اين مقاله در پي تحليل. جهاني هستند مـرغ

آليس در آن سـوي يعني؛با كتاب تخيلي كودكانعطار الطير منطقداستان تمثيلي 

سي تا بدين است آينه و ارائـه الطيـر منطـق مرغ ترتيب، خوانش جديدي از سيمرغ

ميافتهي.ل محتوا استيروش پژوهش تحل.دهد هر دو دهد كه هاي پژوهش نشان

بـر اصـولي مشـابه در كليـات، اثر با وجود اختلاف در جزئيات حوادث داستان،

بن. استوار هستند آهيماوجود و آنيهاي مشترك چون خـواب و تـأثير هـا در نـه

و تجربه الطير،منطقي داستان نتيجه از اسـت كـه عطـاري شـهودي بيانگر درك

و مكان است، بر قلب عارف فرا تابيـده و خارج از زمان واقعيتي دور از دسترس

و استناد كاكو به اين شباهت. شودمي كـارول در تأييـد تقـارني آن سوي آينهها

مياي، آينه اي با تقارن آينـه آن سوي آينه رسد كه اين اثر ادبي مانند چنين به نظر

هر. باشد جهان در علم فيزيك قابل مقايسه  ـبر ايـن اسـاس، هـاي از سـيمرغكي

در؛ اي يكديگر باشند كه در ابعاد ديگر هستيتوانند تقارن آينهمي الطير منطق يعني

وسبب مقايسهاين. عالم رويا به وقوع پيوسته است و دريافت خوانش تازه درك

ميبهتر  . گرددخوانندگان اين اثر ادبي
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 مقدمه.1

 پيدا آمديد ينــهيــآجا آمديد سي دريـــن مرغ اين چون شما سي

و شايد بعد از عطار يكي از برجسته الطيرمنطق« ترين آثار عرفاني در ادبيات جهان است
و   مثنوي مولوي، هيچ اثري در ادبيات منظوم عرفاني، در جهان اسلام، به پاي آن نرسـد

و ا دشواريآن توصيفي است از سفر مرغان به سوي سيمرغ و سـرانجاميهـاي راه شـان
سييرس زدن سيمرغ از آن جمع انبوه به ا.مرغيارت  ـدر لطن ي بيتـرفي ـمنظومـه انيـن

و دشوارييهممكن از رابط و خلق عييشـف(»هاي راه سلوك عرضـه شـده اسـت حق
پا.)35و34: 1389كدكني، مييدر دريان داستان، مرغان در ابنـد كـه تمـام حـوادث را

د و چه از ظرايف آموزشآن«. انددهيخواب و مدارجتأهاي اخلاقي مل در اسرار خلقت
اروحي انسان  نيهان كتاب آمده از نوع حرفيدر پايي  ـسـت كـه روزي بـه .ان برسـد ي

آيترد ايدي ندارم كه در كنـونش از آن خواهند داشت كـه تـايبيگونه آثار ارزشنينده،
ا.)108: همان(»اندداشته ميين گونه با اطمياز كدام مدارج روحي، شـود نان سخن گفته
ه پايكه بـ؛رسدنميانيچ روزي به ايبلكه ارزشي ن خواهـد داشـت؟ از طـرفيـش از

مي«گريد و نقلـي تسـلّ مطالعه در آثار عطار نشان و در دهد كه بر علوم عقلـي ط داشـته
ن و داروسازي تيدر اهم.)11: 1386ان راد،ياكبر(»ز سرآمد زمان خود بوده استيطب

وو اعتبار عطّ مريثتأار ايآثارش در بيان عرفاي بعد از وي، به ت معـروف از مولـويين
:شودميبسنده

و سنا ــنااوي دو چشـميعطار روح بود ــي س ــا از پ ــديم ــار آم و عط ميي
ج1367صفا،( ،2:865(

بعطّرآثا بشيار و انديتر در خدمت مريان فكر دليبـه همـ؛دان استيشه به ليـن
زاد بــه جنبــهيــز،لات خــوديدر تخــ درك مبــاني«. شناســانه نپرداختــه اســتبــايهــاي
بارشناسي شعر عطّ جمال ايبراي كسي كه بسيرون ار دشوارين منظومه قرار گرفته است،
وو كسي كه با مباني جمال محال است باًيو تقر و انـوري انـس ... شناسي شعر خاقـاني

و از درون آن منظوم فرهنگي عطاريهمجموعيهدربار فرهنگي بخواهديهگرفته باشد
باوهيداوري كند، حق دارد كه او را شاعري  ن شخصـي بـه درونيا اگر چن ـام؛ابديگوي

ديذهني عطـار بـاريهمنظوم ».گـر داوري خواهـد كـرديابـد، در آن صـورت از لـوني
.)19و1389:18عي كدكني،يشف(
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ن عطار مقلّ،شه در گذشته داردير،چه داستان سفر مرغاناگر بلكـه؛سـتيد صـرف
واست،قو خلاّ مبتكر نتژهيبه داسـتان؛ عبـور از هفـت وادي، بـاقي مانـدنيجـهيدر

د سي آيمرغ از هزاران مرغ، ورود به ابعاد تجينهيگر هستي در  ـخـواب، سـلّ دريي مرغ
ب مرغ، استفاده از جناسسي ايدر و كمك بـه و خودشناسـييان اوج شباهت جـاز كـلام

.مرغان
جز« نوراآنءهر و ميسندگان قبل از عطّيدر آثار شاعران پيتوانار كنيد ا امـ؛دي ـدا

ا و نتيساختار هنري كارهـاي بـزرگ مثل تمام شـاه. آور ابداع اوستري شگفتيگجهين
.)1389:110عي كدكني،يشف(»ات جهانيادب

.تـأثير فراوانـي داشـته اسـت از ديدگاه انديشمندان، تخيل در پيشرفت دنياي علم
وتيـقاري از خلاّيكـه منشـأ اصـلي بسـ) عطـار(و درك شـهودي)1كارول(تخيل هـا

ن پـژوهشيـا) جمعـي ضـمير ناخودآگـاه(لايههاى زيرين تشابه هـاي بشـرينشيآفر
نيد يـك با ارتباط هستند، بي ي حتّـن موضـوعيـابـرديـكتأضـمن نـگيو. سـتنديگـر

ف افتيدر رايزيهاي علم بهوابستك ميه در«. دانددرك شهودي و شـهود نيروي تخيـل
ي عام بـر ايـن اسـت كـه ايـن نيروهـا هرچند عقيده. روند ادراك ما نقشي حياتي دارند

و هنرمندان ارزش دارند، حتي فيزيك كـه يكـي از دقيـق تـرين علـوم عمدتاً براي شعرا
در حالي كه شـهود انگيزي به درك شهودي وابسته است؛كاربردي است به طرز شگفت

و شهود نقش فزاينده. كنداز طريق ناخودآگاه عمل مي و مكمـل هـوش تخيل اي دارنـد
 ). 139: 21387يونگ،(»شوندتعقلّي در به كارگيري يك موضوع خاص مي

و فطـرت پـاك شناخت هستي به واسطه ي درك شهودي را كه ريشـه در مـذهب
:مـداران شـهودگرا معتقدنـد سـنت. ناميـد شناسـي سـنتي تـوان كيهـان انساني دارد، مـي

ي اول، هـاي تـاريخي نـدارد كـه در مرحلـه گيريسنتي هيچ نسبتي با وام شناسي كيهان«
و سپس معرفت شهودي شـود اين معرفت با علمي قدسي محقق مـي. طبيعت اشيا است

و روح آدمي در برگيرنـده  و شفاهي وحي الهي است ي تمـام آن اسـت؛ كه مخزن كتبي
ميي ريشهول و بدين طريق آدم در خود، محـور كيهـاني اصلي آن رسد به جوهر اعلي

شناسي سنتي توانسته معرفتي را انتقال دهد كه حقيقتي اسـت كيهان. آوردرا به چنگ مي
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و عميقبس وسيع آنتر » شـود كـش مـي چه كه از جانب علوم تجربي متجدد پـيش تر از
).161: 11387بوركهارت،(

و متفاوت با ديگر تحليلدر اين پژوهش، گران آثار ادبي نگارندگان از ديدگاهي نو
و داستان سـيمرغ درآن سوي آينه2آليسينگرند تا با مقايسهمي الطيرمنطقو عرفاني به 

آنخوانش تازه،ايي تقارن آينهبر اساس نظريهالطير منطق . ارائه دهند اي از

 تحقيقيپيشينه.2

و نوي است كه نظر فيزيكآينهتقارن دانـان را بـه خـود اي جهان از موضوعات پيچيده
و جايزه طبـق. فيزيك را به خود اختصـاص داده اسـت 1957ي نوبل سال جلب نموده

اي در داسـتان هاي آينـه از جهان 1871در سال بار نخستينداناني چون كاكو، نظر فيزيك
مي. سخن رفت) آليس در آن سوي آينه(تخيلي كودكان  هـا پـيش، در رسد قـرن به نظر

و تحليـل بـا ايـن عطار الطيرمنطقآثار عرفا از جمله در  ابياتي ذكر شده كه قابل مقايسه
ميايده و خـوانش،افـزوده هـاي گذشـته تواند تحليل نويني را بر تحليـلي علمي است
آنتازه تاكنون در اين زمينه نگارش يافته اي رسد كه مقالهبه نظر نمي. ارائه دهدرا اي از

. باشد

 سوالات پژوهش.3

زبه پرسشتا بر آن استاين پژوهش :ر پاسخ دهديهاي
آهينظربا درآن سوي آينه آليسو الطيرمنطقآيا.1  قابل مقايسه هستند؟اينهيي تقارن
اي جهان ارتبـاطو تقارن آينه آليس در آن سوي آينهطور كه دانشمندان ميان آيا همان.2

اي جهـان هـمو تقارن آينـه الطيرمنطق توان اين ارتباط را ميان سيمرغبرقرار كردند، مي
و خوانش جديدي  سيرا برقرار نمود و ؟ ارائه نمود الطيرمنطقمرغ از سيمرغ

 روش پژوهش.4
و به شـيوه روش اين پژوهش، كتابخانه بـراي پاسـخ بـه اسـت كـهل محتـوا ي ـتحلي اي

و الطيرمنطقهاي ياد شده، پرسش و يكديگربا آينه آليس درآن سويعطار مقايسه شـد
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و با استفاده از اسـتناد سپس نقاط مشترك آن از كتـاب دانـان فيزيـك ها استخراج گرديد
ب آينه آليس درآن سوي و تقارن آينهيان ايدهيدر اي جهان، خوانش جديدي از سـيمرغ

گر االطيرمنطقمرغ سي . ديدارائه

 اي جهانآينهتقارن.5

آلـيس درآن اي در داستان تخيلـي كودكـان، هاي آينهاز جهان 1871در سال بار، نخستين
گلشـن ها قبل از آن، شيخ محمود شبستري در سخن رفت؛ در حالي كه قرن آينه، سوي

:اي جهان سخن گفته استاز خاصيت آينه راز
ــردانجهان را سـر بـه سـر آيينـه مـي ــه ه ــانيــك ذرهب اي صــد مهــر تاب

)144: 1368گلشن راز،(

آ« ك هـر مـادهيزيف به معناي آن است كه در قانون)همادايتصوير آينه(اينهيتقارن

آيو ذره با تصو دانـان بـر ايـن فيزيـك«)104: 11388نگ،يهاوك(».كسانندينه،ير آن در

و تصويرتان در آينهاست گونه هماندرست،اي مادهباور هستند كه تصوير آينه  كه شما
كه،يكسان هستيد كاملاً و راست عوض شده با اين تفاوت الهـي، فيض(».اندجاي چپ
د)1387 سييمانند سدن .ريالطمرغ را در منطقيمرغ،

ب اشده،اديتيشاعر در از ذره تا كل جهان حاكمايآينهاست كه تقارنن باوريبر
و همين  تأمي)صد عدد كثرت(سبب كثرت ذرات موضوعاست ايي ـشـود كـه در نيـد
دهيمطلب به نظر شديي اخيدر كشف. راك اشاره خواهد با توجه بـه پديـدار شـدنريات

ي اتـم كـه از شكستن هسـته)مهر تابان در مصرع دومصدمعادل(ذره زير اتمي صدها

ميميسبب كثرت ذرات . گرددشود، مصرع دوم بيشتر قابل درك
در علم فيزيك اولين كسي كه از امكان وجود دنياهـاي ديگـر سـخن گفـت، پـل«

ضدديراك بود كه نظريه و بـه پـاس كارهـايش بـهي ماده را كاملاً تصادفي كشف كـرد
شد 1933ي نوبل دريافت جايزه ي ديـراك نظريـه.)203و 202: 21389كـاكو،(»مفتخر

ي خـودهمـاد هاي ضـد ها داراي جفتها تا نوترينوي ذرات از نوترونهمه«نشان داد كه
 گلشن راز 144سه با مصرع دوم بيتياين نظريه قابل مقا.)431: 31387كراپر،(»ندهست

1 Stephen William Hawking 
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ضدياست؛ اذره عني اگر هر ذره داراي صدها ذره زير كه در هر ذرهنيباشد، با توجه به
ضداتمي  ميذرهوجود دارد، با احتساب شود يا به تعبير شبسـتري ها سبب كثرت ذرات

ي انـد كـه همـه دانان اكنون متقاعد شدهفيزيك«. اي صد مهر تابان وجود دارددر هر ذره
ضدذرات بنيادي داراي جفت و اين قابل قبول است كـه جهـان مادههاي ي خود هستند

ضدما يا هر جهان ديگري محتوي همه ساخته شـده) اي جهانتصوير آينه(هاي جهاني
 گلشـن راز 144كه قابل مقايسـه بـا مصـرع اول بيـت) 443،همان(».از ضدماده است

. است
وا دانان بر اين باور هستند كه ضدمادهفيزيك . اي مـاده اسـت قـع تصـوير آينـه در

و تصويرتان در آينه كـاملاً هماندرست بـا ايـن تفـاوت،يكسـان هسـتيد گونه كه شما
و راست عوض شده كه دانان بر ايـن بـاور هسـتند كـه بسياري از فيزيك. اندجاي چپ

دسـت در هـايي دور مكـان مـاده در اين احتمال هم وجود دارد كه مقادير بزرگي از ضد
ضدفضاي بيرون به شكل ضد حداقل كه چرااما اين؛كهكشان وجود داشته باشدستاره يا

.اسـت هنـوز يـك راز،آن جهان در اين بخش از جهان ما وجود نـدارد يك مورد شبيه 
ز)1392/ هوپاكفيزي شبكه( ، نـه تنهـا بـه خـود ر، بـا درك شـهوديياما عطار در بيت

صدوجود چنين جهاني اعتقاد راسخ دارد، بلكه هزاران عالم را در وراي معتقد است كه
انـد آمده دانان از تقارن يكديگر به وجودتوان ديد كه مطابق نظر فيزيكهر دو جهان مي

و يا جهان( .)اي ديراكهاي آينهامكان وجود دنياهاي ديگر
تــوان ديــدوراي هــر دو عــالم مــيگويم كه عالم صد هزارانچه مي

)370، غزل1388عطار،(

تاي در كتاب داستان جهان آينه.5-1 و برأكودكان  دانشمندانثير آن

كه«: گويندمي »در زنـدگاني فـرد رويااسطوره در تاريخ حيات بشر همان نقشي را دارد

در) خـواب(و رويـا) آينـه(در اين مقاله نقـش اسـطوره.)1382:354ارشاد،( هـر دو
ميجهينت .شودي داستان ديده

ريشـه در اسـاطيرن بـاوريـا. اسـت سين ايرانياني هفتآينه يكي از تزئينات سفره
مي. ايران دارد و آفرينش پيوند سفره نماد گستردگي«يابد؛ زيرا از طريق نمادش با جهان

و آينه، نماد جهان ي اين نماد بـا نظريـه.)1392/رشدتيسا(»پايان استبي هايجهان
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بي اي جهان قابل توجيه است؛ يعني جهانتقارن آينه شماري كه از تقـارن همـديگر هاي
مي به . آيندوجود

ــوان ديــدمــيوراي هــر دو عــالمعالم صـد هـزارانگويم كـهچه مي ت

)370، غزل1388عطار،(
و چارلز لودويك داجسـون، بـا نـام مسـتعار بار نخستين لـوييس كـارول، كشـيش

و نويسنده آليس در سرزميني كتاب معروف كودكان به نام رياضيدان دانشگاه آكسفورد
از. گويـد اي سخن مـي هاي آينهاز جهان 1871در سالهآن سوى آين، در كتابعجايب

ها نسخه در سراسر جهـان چـاپ هر ساله ميليون آليس در سرزمين عجايب،كار او، شاه
و مشـهورترين كتـاب شود كه بعد از كتب مقـدس، از پرفـروشو پخش مي هـاي تـرين
و نـيم بـيتراين دو كتاب كه از مهم. جهان است وقفـه ين آثار او هستند، طي يك قـرن

و نه تنها در عرصه و تصـويرگري، بلكـه در تجديد چاپ شده و نشـر كتـاب ي چـاپ
و الهـام ديگر عرصه و نقاشي نيز تأثيرگـذار بخـش هاي هنر نظير انيميشن، فيلم، عكاسي

گلدهيا«. اندبوده آي سرود دسته جمعي بس نه الهاميها در آن سوي اري از اركستريبخش
سيهاي جهان گردسمفوني و حداقل دريي تصـو صد هنرمند عرصهيده ر، آثـار خـود را

عجيم«.)1386:60ان،يصمد(»اندس ارائه كردهيرابطه با آل ب، ي ـهمانـان انـواع جـانوران
و گل مآن. گو بودند هاي سخن پرندگان، حشرات ز غذا نشسته، به مناسبت ملكهيها دور

ميدستهسيشدن آل .)127: 1374كارول،(»خواندند جمعي آواز
و سرخوش كردن كودكان نوشته شده . انداين دو داستان تنها براي شادي بخشيدن

دانند كـه آگاهانـه از ضـمير ناخودآگـاه خـود بـراي برخي كارول را از اولين كساني مي
قهرمـان داسـتان را شـرح،هر دو كتاب، سـفر آلـيس. آفرينش هنري كمك گرفته است

مي مي و ماجراهايي را بيان كنند كه به صورت نمادين، سير تحـول ذهنـي او را در دهند
.دهدمسير زندگي نشان مي

آليس از ميان آينه رد شده، به جهان ديگـري راه«قهرمان داستان،هآن سوى آيندر
غيـر از ايـن كـه. آمدميدر آن جهان متفاوت با جهان ما، همه چيز به نظر عادي. يافت

و فهم عمومي وارونه بود. يك پيچش وجود داشت در واقع. در سرزمين عجايب، منطق
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» پـذير اسـت هاي ديگر با قواعد كـاملاً متفـاوت امكـان گفت كه دنياكارل به كودكان مي
و تامسون،( .)201: 11388كاكو

در ايـن كتـاب هـم. منتشـر شـد 1871، در سالهآن سوى آينل،ودومين كتاب كار«
و اين بار به سفرى شگفت بزرگ خانـهيانگيز در درون آينه آليس قهرمان داستان است

هم آخردر.روديم آلـيس كـه بينـيم مـى،آليس در سرزمين عجايـب، ماننداين داستان
هـا، صـحنهيدربرگيرنـده،هـر دو كتـاب آلـيس.ديده است خواب حوادث قصه را به

و رويداده بي هستنديگفتگوهاا و با منطق ما سازگار نيسـت عقل جور در نمىاكه . آيد
و«اين سـبك در فارسـى. گويندمى nonsenseيدر انگليس سبكبه اين و»پـلا پـرت

آن نشانه.اكنون به يك نوعِ ادبى تبديل شده استو ترجمه شده»يچرندگوي« هاى تأثير
هـاى انـد كتـاب كسانى كوشـيده.توان ديد را در آثار نويسندگانى مانند جيمز جويس مى

و روانآليس را نقد روان و شناسانه و روان نويسنده و از اين راه به روحيات كاوانه كنند
پى هاى پنهان اين قصه لايه .)27: 1379پارسا،(»ببرند ها

و شود،مي همان طور كه مشاهده گوهاي غيرمنطقي كارول نه تنهاوگفترويدادها
و سرمشق نويسـندگان قـرار گرفتـه، بلكـه مـورد توجـه  به يك سبك ادبي تبديل شده

و فيزيك دردانشمندان و اي بـه آن اسـتنادي جهـان آينـه بـاره دانان نيز قرار گرفته است
صاكاكو. جويند مي و متخصص بيان علـمحب، استاد دانشگاه نيويورگ، فيزيكدان سبك

: نويسدهمگاني، در اين باره مي

كه« . اسـتي اين جهـان قرينهزماني كه آليس به آينه نگريست، او جهاني را ديد

آن. دست بودنددر آن دنيا بيشتر افراد چپ ممكـن. ها در سمت راست بدنشان بودقلب
كردنـد ها از زمان دور فكر مـي است چنين دنيايي بسيار عجيب به نظر آيد؛ اما فيزيكدان

پذير است؛ براي نمونه، معـادلات اي از نظر فيزيكي امكانآينه-كه چنين جهان معكوس
و شرودينگر همـه بـا وارونگـي بـدون تغييـر مـي  اگـر. ماننـد نيوتن، ماكسول، اينشتين

و چپ قائل نيسـتند، پـس هـر دو جهـان بايـد از نظـر  معادلات ما تفاوتي براي راست
و تامسـون،(»اين اصل پايستگي پاريتـه نـام دارد. پذير باشدكي امكانفيزي :1388كـاكو
چپي فيزيكدانطبق اصل پاريته كه مورد علاقه«.)207 و چـه ها بود، جهان چه  دسـت

1 Kaku ،Michio & Thompson ،Jennifer 
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دست باشد، جهان معقولي است كه هيچ يك از اصـول شـناخته شـده را زيـر پـا راست
.)208،همان(»گذاردنمي

 الطير عطارمنطقاي در هاي آينهتقارن جهان.5-2
تاهاي منظومهتانبرخي از داس هـاي ناسازگاري بـا واقعيـت به دليلكنون هاي عرفاني كه

و متافيزيكي تعبير شدهموجود  ميتنها از رهگذر عقايد عرفاني تواننـد از راه ارتبـاط اند،
و پژوهشبا حوزه بهاي بين رشتههاي گوناگون دانش و تعبيـره گونـه اي اي نـو تفسـير

در طور كـه گفتـه شـد، همان. اي به مخاطبان ارائه گردندشوند تا با خوانش تازه كـاكو،
لـوييس كـاروليهآن سوى آين كتاب معروف كودكان به نامبه اي،هاي آينهجهانشرح 

يـك، آغاز آفرينش كيهان را باهاي موازيجهانوي همچنين در كتاب. جويداستناد مي
و براي بيان جهاناسطوره هاي مـوازي داسـتان هاي موازي، به جهاني چيني آغاز كرده

و مبحث پايان همه چيز را كـه بـه قدرت ازليتخيلي- علمي اثر گرگ بير استناد كرده
.ي اسكاتلندي به پايان برده استپردازد، با يك افسانهبررسي پايان جهان مي

هـايي ماننـد تخـيلات موجـود در چنـين منظومـه رسـد كـه تخـيلات به نظر مـي
مي داستان  هاي ظاهريگرچه تفاوت. هاي علمي باشدتواند منشأ پيشرفتهاي ژول ورن

و داستانو محتوايي ميان منظومه قابل انكار اسـت، از هاي علمي تخيلي غيرهاي عرفاني
دراتـازه نـه را بـراي خـوانشيتـوان زم نقاط مشترك در كليات ايـن دو داسـتان مـي  ي

.فراهم نمود الطير منطق

و سيمرغ جهان آينه.5-3  الطيرمنطقاي

و جهـاني مايـه مـي اسطوره از ناخودآگـاه« از) رويـاي همگـاني( گيـرد تبـاري و رويـا
و زبـان نمـادين هر دو از ناخودآگاهي بر مـي) فرديياسطوره(ناخودآگاه فردي،  آينـد

.)47: 1384كزازي،(»دارند
و اسطورهيهيك واژ(و آينه) فردييهاسطور(خواب )روياي همگانيبه عنوان اي

و هـم از ابتكـارات وي در مايـه، هـم از بـن آليس در آن سـوي آينـه مانند  هـاي عطـار
و در ادامـهي داستان داراي نقش اساسـي هر دو در نتيجه. است الطير منطق ي مقالـه انـد

و اشاره مي در. كنـيمي داستان مشـاهده مـي نبوغ عطار را در همين نتيجهشود كه ابتكار
 يگـاه حكـايتي در خـلال داسـتان بيـان كـرده، داستان شيخ صنعان كه عطار آن را در جا
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و آن همه حـوادث شـكل مـي محوريت بر خوابي است كه شيخ مي در ايـن. گيـرد بيند
ودن ذهـن مخاطـب بـراي رسد؛ اما براي آمـاده نم ـداستان كه داستاني مستقل به نظر مي

و گرهافكنيي پاياني ذكر شده، تمام گرهنتيجه ميگشاييها . افتدها در عالم خواب اتفاق
و گرهدر اين حكايت با سه خواب گره بـار اول بـه خـواب. رو هسـتيمه گشا روبافكن

:بيندمي
ــام ــادي مق ــش افت ــرم در روم ــز ح ــيك ــجده م ــر دوامس ــي را ب ــردي بت ك

)1202ب:1389عطار،(

چون بديـد ايـن خـواب بيـدار جهـان
ـــاد ــاه اوفت ــق در چ ــف توفي يوس

ــان ــن زمـ ــا ايـ و دريغـ ــت دردا گفـ
اي دشــــوار در راه اوفتــــاد عقبــــه
)1203-1204همان، ابيات(

رايـديكي از مريدان بزرگ شيخ در خراسان خـوابي«بار دوم و دانسـت كـه پيـر د
و. روي به بلاد روم نهاد. آفتي افتاده است تا شيخ را ديد كه كـلاه مغـان بـه سـر نهـاده

ميخوك و غش كرد. كندباني و بار سوم.)184: 1389شفيعي كدكني،(»از هيبت بيفتاد
و رسول در آن ميان ديده« يا رسول االله در بـلاد: گفت. را ديد)ص(ي او در خواب شد

را. اسـت ايم كه واپيـر عتـابي رفتـه ما آمده: گفت)ص(كني؟ رسولميكفر چه  مـا آن
دردر. برداريم ميمي مغان كلاهكه ديدرا شيخ.مدآحال از خواب و زنار » بريـد انداخت

ي داستان را لابلاي حكاياتي كه در ضمن داستان سـفر گاهي عطار نتيجه.)184،همان(
ميمرغان بيان مي ميبراي. نمايدكند، آشكار : گويدنمونه باز به هدهد

چون كـنم بيهـوده سـوي او شـتابمن كجـا سـيمرغ را بيـنم بـه خـواب
)950ب:1389عطار،(

و آينهطور كه ذكر شد، همان.ي ديگر آينه استمايهبن ريشه در اساطير ايران دارد
ي داسـتان براي نتيجهكه شاعر براي آمادگي ذهن مخاطب پايان استبي هاينماد جهان

بيـان الطيـر منطـقي در چندين حكايت به كار برده است؛ ماننـد تمثيلـي كـه در مقدمـه
و ظاهراً نوعي فضا مي و براعت اسـتهلال شـمرده مـي كند او بـه توصـيف.شـود سازي

كهپادشاهي مي :پردازد
ــود بــس صــاحب جمــال ــيپادشــاهي ب ــن ب ــان حس ــالدر جه و مث ــل مث

)1100ب:1389عطار،(
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ــرار او ــحف اسـ ــالم مصـ ــك عـ ملـ
ــي ــودي زو دم ــبر ب ــي را ص ــه كس ن

در نكـــــويي آيتـــــي ديـــــدار او
ــي ــودي دم ــاب او ب ــي را ت ــه كس ن

)1101-1111همان، ابيات(
: در نتيجه براي رفع مشكل

ــاه ــالي، پادشــ ــود حــ ــه فرمــ آينــ
شـــاه را قصـــري نكـــو بنگاشـــتند

ــي ــر رفتـ ــر آن قصـ ــر سـ ــاهبـ پادشـ
تــــــافتيروي او از آينــــــه مــــــي

داري جمــال يــار دوســتگــر تــو مــي

ــت ــردن نگاه ــوان ك ــه ت ــدر آيين كان
و آينــــه انــــدر برابــــر داشــــتند
وانگهــــي در آينــــه كــــردي نگــــاه
ــافتي ــاني ي ــش نش ــس از روي ــر ك ه
ــت ــدار اوسـ ــه ديـ ــدان كايينـ دل بـ

)1116-1120همان، ابيات(
كه الطيرمنطقمرغان هاي داراي ويژگي هم به دنبال شهرياري به نام سيمرغ هستند

:ستا همين پادشاه
ــان ــر او عيـ ــتي نقـــش پـ گـــر نگشـ
ــر اوســت ــار صــنع از ف ــن همــه آث اي

ــان ــودي در جه ــا نب ــه غوغ ــن هم اي
جملــه انمــودار نقــش پــر اوســت

)741-742همان، ابيات(
ميي سيمرغشاعر در اوايل داستان، ديده :داندبين را داراي دلي چون آينه

بـــين گـــر نيســـتتديـــده ســـيمرغ
ــر ــه دل، در دل نگـ ــت آن آيينـ هسـ

ــتت ــور نيســ ــه منــ ــو آيينــ دل چــ
ــر ــي روي او در دل مگــ ــا ببينــ تــ

)1096و1099همان، ابيات(
پقرنعطار طور كه گفته شد، همان فيها ي، بـا درك شـهود كـدانان غربـييزيش از

ضمبيتواند نميكه خود نير ناخودآگاه جمعي باشد، نه تنهـا بـه وجـود چنـيارتباط با
معتقد است كه صدهزاران عالم را در وراي هر دو جهان بلكه،جهاني اعتقاد راسخ دارد

اي قابل تحقـق هايي بر اساس تقارن آينهدر علم فيزيك وجود چنين جهان. توان ديدمي
.به وجود آن يقين دارد) چشم جان( اما شاعر با تكيه بر درك شهودي.است

دان كه چشم جان چنان استيقين مي

ــي ــر ذرهولـ ــزايهـ ــمان نيـ از آسـ

و زمـين اسـت چه جاي آسمان اسـت

دــــدياي هفت آسمانهر ذرهكه در

و هـم زمـان ديـد به عينـه هـم زمـين

ذكه در ديـد اي هـر دو جهـانرههر
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ــالمعـالم صـد هـزارانگويم كـهچه مي ــر دو ع ــيوراي ه ــدم ــوان دي ت

)370، غزل1388عطار،(
مي) چشم جان(بين داند كه با چشم حقيقتشاعر به يقين مي تواند در هـر عارفانه

و اين رابطه) اي ذرهتقارن آينه(ي هفت آسمان اي، عظمتي به اندازهذره ي تقارن را ببيند
مياي آينه ميداند؛ يعني در هر ذرهرا دو طرفه تواندي آسمان نيز عظمتي همچون زمين

و حتي حوزه شـاعر در بيـت. دهـدي ظرفيت ذره را فراتر از اين هم گسترش مـي ببيند
را در وراي هر دو جهـان)هااي جهانتصوير آينه(هزاران عالم آخر معتقد است كه صد

. توان ديدمي
سيچه محققّان اگر راو مفسران، رسيدن الطيـر منطـقرد مرغ بـه جايگـاه سـيمرغ

و خلق مي ميعطار، نماد اتحاد ميان حق يي نظريـه رسد كه از راه مقايسهدانند؛ به نظر
ميهاي آينهجهان . توان تحليلي نو از آن ارائه كرداي با قهرمانان اين داستان،

ــنجـا آمديـدچون شما سي مـرغ ايـن ــي دريـ ــدسـ ــدا آمديـ ــه پيـ آئينـ
ب1389عطار،( ،4275(

ي، در آينـه كارولآن سوي آينه عطار هم مانند آليس، قهرمان الطير منطققهرمانان
 خواب ديدند كه

ــارحجــابي آشــكارشــد جهــان بــي ــت ك ــور در پيوس ــور الن ز ن ــس پ
ب( )4227همان،

:و در اين جهان نوراني
ز عكس روي سـي مـرغ جهـانهم

چــون نگــه كردنــد آن ســيمرغ زود
ــدند ــرگردان ش ــه س ــر جمل در تحي
ــام ــيمرغ تم ــد س ــويش را ديدن خ
چون سـوي سـيمرغ كردنـدي نگـاه
ور به سوي خـويش كردنـدي نظـر
ور نظر در هر دو كردنـدي بـه هـم
و آن يـك بـود ايـن بود اين يك آن
ــد ــر ماندنـ ــرق تحيـ ــه غـ آن همـ

ديدنــد آن زمــاني ســيمرغچهــره
شك اين سي مرغ آن سـيمرغ بـود بي

ندانســتند ايــن، تــا آن شــدند مــي
بــود خــود ســيمرغ ســي مــرغ مــدام
بــود آن ســيمرغ، ايــن كــاين جايگــاه
بـود ايــن ســي مــرغ ايشــان، آن دگــر
و كـم هر دو يك سيمرغ بودي بـيش
ــن ــنود اي ــي نش ــالم كس ــه ع در هم

ــي ــد بــ ــر ماندنــ ــر در تفكــ تفكــ
)4262-4270همان، ابيات(
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اي ارائـه ظاهراً ابيات بالا منطبق بر تعريفي اسـت كـه دانشـمندان از تقـارن آينـه
آننمياي هيچ كس در تقارن آينه. دهند مي بينـد در دنيـاي چه مـي تواند تشخيص دهد،

دانان وجود چنين طور كه گفته شد، فيزيكهمان. اي جهانواقعي است يا در تصوير آينه
ميدنيايي را  ن. دانستندعجيب از) 4269(ز در بيت آخريمرغان و از اين شباهت فـراوان

و غـرق كه با منطق عادي حاكم بر جهان جور در نمـي اين آيـد، اظهـار شـگفتي كردنـد
آن(ي ديگري بودنـد كه گويي هر كدام قرينهحيرت گشتند؛ از اين و بـود ايـن يـك آن

سي 4265و اين قرينه بودن در بيت)يك بود اين مرغ خـويش بيشتر مشهود است؛ زيرا
سيديدند؛ اما را سيمرغ كامل مي ميخود سيمرغ، آمـد؛ يعنـي هـر دو كـاملاً مرغ به نظر

ميقرينه سيي هم بودند؛ براي نمونه، وقتي به سيمرغ نگاه ميكردند، ديدند كه مرغي را
اي بـراي هـا آينـه گويـا هـر كـدام از آن ). 4266بيت(با سختي به جايگاه سيمرغ آمدند 

مي. ديگري بودند سيوقتي به سوي خويش نظر مرغ ايشـان، وجـود دگـري كردند، اين
و تويدل تويدلمانند) 4267بيت(بود؛  .عـين هـم هسـتند دو قلوهاي آليس كـه،دام دي

و تويدل تويدل« به دوقلوهاي فربه دام، دي هـايي ياد بچـه مدرسـه اي هستند كه آليس را
مي اندازد كه بر فرديت مي هـاآن.عين هم هسـتند در صورتي كه دقيقاً ورزند، شان تأكيد

در.)141: 1382واعظـي،(»دهندمي شان را تكان هاي وار دست آينه در مقابل هم، عطـار
ميا 4269تيب كسي در جهـان چنـين چيـزي را نشـنيده اسـت؛: گويدز شدت شگفتي

و رويدادها مانند داستان آليس با منطق حاكم بر زمان شاعر منطبـق نبـود  . يعني حوادث
و سـيييقيناً عطار در گز مـرغ، كـاملاً نش قهرمانان داستان با كمك جناس، يعني سيمرغ

ساآرايه«. حساب شده عمل كرده است و ختار آوايي، ميـاني جناس از نظر شكل ظاهر
ميدو واژه همانند و پيوندي نزديك برقرار از يك طـرف،.)48: 1387كزازي،(»سازدي

ي اوج شـباهت ميـان چنين كاربردي شاعر را از دادن هرگونـه توضـيح اضـافي دربـاره 
بيقهرمانان قرينه مياي كند؛ اما در همان حال، با يك نگـاه ظـاهري از وجـود يـك نياز
ميتفاوت جزيي  ي جناس به ايجاز كلام پرداخته در واقع شاعر به كمك آرايه. دهدخبر

تـاه اسـت از طرف ديگر، شايد شاعر با كمك اين تفاوت جزيـي در پـي آن بـود. است
و قرينه) سيمرغ(مرغ سي د؛ يعنـي ايـن اي براي مخاطـب قابـل تشـخيص باش ـحقيقي

سيتفاوت جزيي نشانه مياي براي شناخت و سيمرغ دو. باشـد مرغ در حـالي كـه هـر
چـون پرنـدگان از حقيقـت.انـد مويد اين انديشهريز 4275و 4274ابيات.يكي هستند

بيماجرا چيزي نمي :زباني از حقيقت امر سوال كردند كه ندا آمددانستند، با
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زفـان آمـد از آن حضـرت خطـاببي

ــد ــه آي ــر ك ــد درو ه ــتن بين خويش

ــد چــون شــما ســي مــرغ اينجــا آمدي

ست ايـن حضـرت چـون آفتـابكاينه

و تـن بينـد درو و تن هم جـان جان

پيــدا آمديــد دريــن آئينــه ســي

)4273-4275ابيات،1389عطار،(
و الطيرمنطقبين شـباهت وجـود لوييس كارول از اين نظـري آن سوي آينهعطار

و بيـاني تخيلـي دارد  و قواعـد-كه هر دو قالب داسـتاني و از حـوادث تمثيلـي دارنـد
و غريبي از آن سوي آينه در عالم خواب سخن مـي  و. نـديگوعجيب عطـار از پيشـگاه

دارد؛) پايـان بـي هـاي نمـاد جهـان آينـه(اي گويد كه خاصيت آينـه جايگاهي سخن مي
تمام حوادث آن سوي آينه،طور كه در داستان همان.كاينهست اين حضرت چون آفتاب

ميجهان آينه اي بود كه مرغان از افتد، خواب راه ورود به جهان آينهاي در خواب اتفاق
در.ي اين جهان بودطريق آن، جهان ديگر را مشاهده نمودند كه قرينه الطيـر منطـق پس

سيتواند، قرينهسيمرغ آن جهان هم مي اي در تقـارن آينـه مرغ اين جهان باشد؛ زيـراي
و هيچتمام  كس نبايد بتواند تشـخيص دهـد، رويدادها بايد دقيقاً به يك شكل رخ دهند

ميآن بييكسـاننياكه اي جهان،بيند در دنياي واقعي است يا در تصوير آينهچه ت ي ـاز
مييدر 4274 و تـن بينـد/ هر كه آيد خويشتن بيند درو(ودشافت و تن هم جـان جان

بيدق 4275تيب).درو مييقاً سيكند كه ان اي شـما در آينهريتصو مرغ بوديد، چون شما
شـما اي تصوير آينهقالب سيمرغ تجلي كرده است؛ يعني اگر تعداد شما غير از اين بود؛ 

. بودهم متفاوت مي
و سيمرغ، در عين حال كه به شباهت فـراوان ظاهراً عطار با ذكر كلمات سي مرغ

ميآن ميجزيي ميان آنها را هم يادكند، تفاوت بسيار ها اشاره -منطق مطابق. نمايدآوري
سيعطار، در سفر رويايي پرندگانالطير و مي، سيمرغ و كم يكي به نظر آينـد مرغ بيش

و كم  اي آليس بيانگر وجود اختلاف مانند جهان آينه) 4268در بيت(كه كابرد لفظ بيش
كهيجز جهـان معقـولي به آن اشاره شد،ترشپيي در آن است؛ اما مطابق نظر فيزيكدانان

و اين تفاوت ي جهـان را زيـر پـا هاي جزيي هـيچ يـك از اصـول شـناخته شـده است
مي. گذارد نمي مـرغ ظـاهري اين جهان، سـي كند كه شما در آينهعطار هم در پايان ذكر

مي. شديد و تفسير ابيات فـوق از طريـق نظريـه به نظر ايي تقـارن آينـه رسد كه تحليل
.جهان بهتر قابل درك باشد
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 هاي ميان دو داستان تمثيليشباهت.5-4

و قصه« مي اساطير و همه جا تكرار صـور. شـوند ها، مضامين مشخّص دارند كه هميشه
گير اين مضـامين بـه نحـوي رواج عالم. اند اين مضامينيههمأمنش) الگوهاكهن(نوعي 

و بي آنهـا را بايـد اشـتراك تمـامييهو سرچشماند ارتباط با يكديگر ظاهر شدهمستقل
دل«.)1381:159واحددوسـت،(»اي دانسـت ان در بنيـاد روان يگانـه آدمي ـ ل ي ـبـه همـين
هـاي فراوانـي هـاي مختلـف شـباهت اي در قـاره هاي اسـطوره شناسان بين داستان مردم

ر هاي مشابه قارهداران مكتب تكامل، داستانطرف. اند ملاحظه نموده ا دليلي هاي مختلف
و فكري بشـر مـي داران مكتـب اشـاعه، تشـابه طـرف. داننـد براي اثبات وحدت روحي

و اسطوره افسانه مي ها واحدييهها از سرچشم دانند كه داستانها را دليلي بر اين نظريه
و تمام دنيا اشاعه يافته است قارهيهدر هم .)78:تابي1مورگان،(»ها

و تمثيلـي شـباهت طور كه بيان شد، ميانهمان هـايي اين دو اثر با قـالبي داسـتاني
آنوجود دارد  و مشـاهده يقطراي از هاي آينهها به جز ورود به جهانو ي عالم خـواب

و غريب و قواعد عجيب . شـباهت دارنـدگريكـدي، در مـوارد ديگـري نيـز بـا حوادث
و تفسيرهاي گوناگون از هاي خاص اين آثار سبب تحليلويژگي . ها شده استآنها
بي«  كنـد چگونگي برخورد با مصـائب را تجربـه مـيكهتجربه است آليس كودكي

دوازده فصـل مثـل دوازده.ستا از دوازده فصل تشكيل شده كتاب.)چيني داستانزمينه(
كه.)51: 1386،انيصمد(»ي زماني كامل براي رشد ذهني هر انسان ماه سال، يك دوره

مي كارول داستاندر.استبيانگر مراحل تكامل و شهر آيينه را قانون شطرنج اداره كنـد
طبـق،دشـو مـي شـمرده سـرباز پيـادهيآليس كه با ورود به اين سرزمين تنها يك مهره

رويـارويي بـادرو)ي بحران داسـتان مرحله(برود هشتم پيشيتواند تا خانهقانون مي
و مشكلات . با رسيدن به آنجا تا مقـام ملكـه ارتقـا پيـدا كنـد) گيري داستاناوج( موانع

هاي سـرخ شـطرنج همچـون يـك مهرهيملكه،در فصول ابتدايي داستان) گشاييگره(
هـاي هشـتم مهـره بـه خانـه آلـيس وقتي.ددهمعلم راه پيروزي را براي آليس شرح مي

مي،رسد مي و ملكه شده استپي ؛)رسـيدن بـه كمـال( برد كه تاجي از طلا بر سر دارد
ميي فرود يا نتيجهمرحله يعني پـس.شـود گيري داستان كه در آن آرامش دوباره برقرار

 
1 Morgan Johndee 



و2ي، شماره4سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )8پياپي( 1392زمستان، پاييز 98

و غريب ملكهمهماني كه در از آن ميعجيب و كند، از خواب بيـدار مـي ها شركت شـود
.گيري در داستان؛ يعني اصل غافلفهمد كه در تمام اين مدت در خواب بوده استمي

ها شامل دوازده پرنده است از هدهد ساختار كلي خطاب« الطيرمنطقي در مقدمه
از سليمان تـا(عطار در معرفي پرندگان، دوازده پرنده را در تقابل با دوازده پيامبر. تا باز

از. انـد توصيف كرده كه در براعت استهلال داستان داراي خطاب ويـژه) ذوالقرنين بعـد
تخطاب ويژه مي وصيفيي اين دوازده مرغ، شـفيعي(»شـود از مجمع مرغان جهان آغاز

شهر در داستان عطار هم، هفت.چيني داستاني زمينهمرحلهيعني.)177: 1389كدكني، 
ميوي سيرگانهرا قواعد هفت) تكامل مراحل(عشق  و پرنـدگان كـه در سلوك اداره كند

و بـه دنبـال ورود به اين شهر تنها مرغان بي و نشان  شـهرياري بـراي خـود هسـتند نام
از) گيـري داسـتان اوج(گانـه پس از طي مراحل هفت،)ي بحران داستانمرحله( و بعـد

رسـيدن(خود را در جايگاه سـيمرغ) گشاييگره(سلوكوي هفتم سيررسيدن به مرحله
ميمي) به كمال و ظاهراً به مقام شهرياري  هدهد در ايـن داسـتان تـا هنگـام. رسندبينند

و پير را بازي مي در واقـع( عطار هم مانند كارول. كندرسيدن به هدف، نقش يك معلم
از در پايان داسـتان) ها تقدم زماني عطار نسبت به كارولل قرنيكارول مانند عطار، به دل

مياصل غافل و بدين ترتيب گيري استفاده كه سـير شـما در دارد پرده از اسرار برميكند
ووادي هفت و در عـالم خـواب؛ زيـرا مردانگي گانه هاي شما سيري مجازي بوده است

و طور كه چشم موري بر ثريا نميرسد؛ هماني هيچ مخلوقي بر خداوند نميديده رسـد
وجـود(ايد، فقط خويشتن را پس آن چه ديده. تواند پيلي را به دندان بگيرداي نميپشه

رانهيقر ).4277بيت(ايد ديده) اي خود
ايـدچه بسـياري بـه سـر گرديـدهگر

كس را ديده بـر مـا كـي رسـد؟ هيچ
اي موري كه سـندان برگرفـت؟ ديده

ــده ــود را دي و خ ــد ــويش را بيني ــدخ اي
ــد ــي رس ــا ك ــر ثري ــوري ب ــم م ؟چش

ــه ــت؟ پشّ ــدان برگرف ــه دن ــي ب اي پيل
)4277-4279ابيات،1389عطار،(

ايـداين همه وادي كـه از پـس رفتـه
ايــدرفتــهافعــال مــا مــيجملــه در

ايـدوين همه مـردي كـه هـركس كـرده

و صــفت را ايــد خفتــه وادي ذات

)4281-4282ابيات،همان(
مي 4282شفيعي كدكني بيت و سلوك شما در وادي«: دهدرا چنين توضيح سير

و صفات ما حقيقتي نداشته است در. ذات و »خواب سير شما سيري مجازي بوده است
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آن.)762: 1389شفيعي كدكني،( يـك اثـر عرفـاني اسـت، در آن، الطيـر منطقجا كه از
و مجازي اتفاق افتاده است؛ امـايسلوك براي مريدان در آينهسيرو آلـيس در آن خواب

و در سوي آينه  يك كتاب تخيلي براي كودكان است؛ قهرمـان داسـتان بـراي سـرگرمي
بينماد جهان(وارد آينه قالب بازي به شكل تخيلي  و حوادثي شـكلمي) پايانهاي شود

ميمي . افتاده استدر خواب اتفاقهاآني همه،شودگيرد كه در پايان متوجه
رويخي نخستيتاريهاز جنب« شناسـان را قـادر سـاخت بود كه روانيان بار بررسي

انســان. ناخودآگــاه رخــدادهاي روانــي خودآگــاه بپردازنــديهق در جنبــيــكــه بــه تحق
.)23: 1387ونگ،ي(»هاي خود سرگرم خلق نمادهاستياناخودآگاهانه در رو

و سـير تحـول ذهنـي هاي آليس تجارب روحي نويسنده را بيـان مـي داستان«  كنـد
و قابل قبـو در پايان، شخصيت آليس محكم. كشدقهرمان داستان را به تصوير مي تـرلتر

تحولي كـه در سـرزميني خـارج از دنيـاي حقيقـي اتفـاق. شوداز آنچه در ابتدا بود، مي
مي مي و ديدگاه نويسنده را نسبت به حقيقت مطرح هـايش كـارول در داسـتان. كندافتد

ميهاي افسانهمشكلات زندگي را در قالب شخصيت كند؛ موجـوداتي كـه نمـاد اي بيان
و بد موجود در صفات  ،يصمد(»جوامع انساني هستندخوب عطـار هـم.)48: 1386ان

و بهانه و سلوك هـاي آنـان را در قالـب جـويي در اين داستان مشكلات سالكان در سير
و  مي... نمادين پرندگاني چون بلبل، بط دهد؛ موجوداتي كه نمـاد صـفات خـوب شرح

بد)مانند هدهد عطار( در)ي از سـفر جو براي دورمانند تمام پرندگان بهانه(و موجـود
درو جوامع انساني  بينـي مـذهبيي جهـان كارول به واسـطه«. هستند الطيرمنطقمريدان

بهاگر)چون كشيش بود(خود  رانـد؛ طور مستقيم در آثارش از معنويات سـخن نمـي چه
و اميد را در دل مخاطب روشن مـيآشرايطي را فراهم مي وي. سـازد ورد كه نور ايمان

ميوبه جست آن سوي آينه در .)48: 1386ان،يصمد(»رودجوي كمال مطلوب خويش
ميمحكم) مرغسي(در پايان داستان عطار هم، شخصيت پرندگان و تكامـل تر شود

و بهانـه شخصيت. يابدمي هـاي در قالـب شخصـيت(هـاي آنـان جـويي هـاي پرنـدگان
و بد موجود در جوامع انسـاني در سفر به جايگاه سيمرغ، نماد صفات)اي افسانه خوب
،)وجـود دنيـايي خـارج از دنيـاي حقيقـي(داستان، بيانگر تأمل در اسرار خلقت. است

و شهود(مدارج روحي انسان .و ديدگاه شاعر نسبت به حقيقـت هسـتي اسـت) كشف
و اميـد را در جهانيهعطار نيز به واسط و عرفاني خود، در پايان نور ايمان بيني مذهبي

و از نيروي فرادل مخاطب روشن مي طـور كـه در گيـرد؛ همـان طبيعي كمك مـي سازد
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فهمـد گر داستان، وقتـي مـي ريسك به عنوان كنشنادر ابراهيمي، چرخيهاكلاغداستان
هـا كـاري از پـيش ببـرد، از سـيمرغ هاي كـلاغ چينيتواند در برابر سخنبه تنهايي نمي

ن) طبيعي نيروي فرا( ميدر مقام ي كـوه جـاي گيرد كـه در قلـه يروي ياري دهنده كمك
.دارد

ــهچون شدند از كلّ كل پاك آن همه ــان هم ــرت ج ــور حض ــد از ن يافتن
)4258ب،1389عطار،(

رود؛ يعنـي رسـيدن جوي كمال مطلـوب خـويش مـيوبه جست الطيرمنطقو عطار در
.گيري داستان استي فرود يا نتيجهانسان به حقيقت هستي كه مرحله

و كشيش مسيحي بـرايي يك رياضيبه وسيله آليس در آن سوي آينهداستان دان
و حتـي فيزيـك كودكان نوشته شده است؛ اما مورد توجه فيلسوفان، روان دانـاني شناسان

و داسـتان)ايتقارن آينهيدر نظريه(چون كاكو  را يـك الطيـر منطـق قرار گرفته اسـت
و داروساز سروده است و عالم به علم طب اي چـه يكـي را نويسـنده اگـر. شاعر عارف

و  و ديگري را يك شاعر فارسي با فرهنـگ ايرانـي و افكاري فرنگي انگليسي با فرهنگ
و افكاري اشراقي نوشته است؛ هر دو اثر، در كليات بر اصولي مشـابه  أبـا منشـ(انديشه

مي)ييالگو كهن وباستوار بنيمضاماشند و ازندداريهاي مشتركهيمان :كه عبارتند
و استناد فيزيكمهم.1 دانـان بـه آن شـده، ترين ويژگي اين داستان كه سبب توجه

به آينه طور كه گفته شد، زماني كه آليس همان. اي جهان استي تقارن آينهتوجيه نظريه
ي قرينههانيز سيمرغ الطيرمنطقدر.ي اين جهان استقرينه نگريست، جهاني را ديد كه

درگريكدي را همه عالمبودند؛ موضوعي كه كسي .نشنيد آن
ــام ــيمرغ تمـ ــد سـ ــويش را ديدنـ خـ
و آن يـك بـود اينــه بود اين يـك آن

بــود خــود ســيمرغ ســي مــرغ مــدام
ــن ــنود اي ــي نش ــالم كس ــه ع در هم

)4265و4269ابيات،1389عطار،(
ميواقع كارول به زبان سادهكاكو معتقد است كه در گفت كـهي داستان به كودكان

ي آيا عطـار هـم بـه زبـان سـاده. پذير استهاي ديگر با قواعد كاملاً متفاوت امكاندنيا
 داده است؟داستان به مريدانش همين موضوع را آموزش مي

ــيگويم كـه عـالم صـد هـزارانچه مي ــالم م ــر دو ع ــدوراي ه ــوان دي ت
)370، غزل1388عطار،(
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يـابيم كـه جاست كه عمق سخن استاد فروزانفـر را در توصـيف عطـار درمـيينا
و عصري است كه ممكن« و نه مرد روزگار ما بلكه مرد زمان عطار نه مرد روزگار خود

و علو انسانيت  :1353فروزانفر،(»از اين پس آن را به وجود آورداست تكامل بشر
سي.2 و و تويدل تويدلمانند هايي مرغ عطار، شخصيتدر برابر سيمرغ دو دام دي

در مقابـل؛هم هستند، مثلالطيرمنطققهرمانان تمثيلي قلوهاي آليس قرار دارند كه مانند
مي هم و قرار .دهندمي شان را تكان هاي وار دست آينهگيرند

ميدر پايان هر دو داستان حوادث در خواب.3 آلـيس در خـواب وارد. افتداتفاق
ميشهر آينه و اي سـالاني بـزرگ اي توانسته از سلطهي آينهآليس با ورود به خانه«شود
و الطيــرمنطــقپرنــدگان.)139: 1382واعظــي،(»بگريــزد نيــز در خــواب، وارد جهــان

.اي استشوند كه داراي خاصيت آينهجايگاهي مي
ــيآمديـدجـاچون شـما سـي مـرغ ايـن ــهس ــن آئين ــددري ــدا آمدي پي

ب1389عطار،( ،4275(
و پـرده از ايـن حقيقـت هـر دو داسـتان، در پايـان خواننـده را غافـل.4 گيـر كـرده

و هـم سـير پردازيهم خيال يعني؛ي اين حوادثكه همه دارندميبر سـلوكوهاي آليس
.در عالم خواب اتفاق افتاده است،عرفا
مي.5 و غريب اشاره در« كنند كه بـه قـول عطـار هر دو داستان به جايگاهي عجيب

.»همه عالم كسي نشنود اين
ي هيچ ابتكاري نـدارد؛ جـز در نتيجـه الطيرمنطقطور كه بيان شد، عطار در همان.6

و انديشـه اسـت و: داستان كه در پي القـاي يـك فكـر و درك ورود بـه عـالم خـواب
ازدريافت و قرينـه اي، ملاقات با سـيمرغ آن، ورود به جايگاهي با خاصيت آينه هايي اي

محققاني چون شـفيعي كـدكني هـم ابتكـار.ي خوابورود به ابعاد ديگر هستي در آينه
ي كـلان، در كارهاي بزرگ ادبيات جهـان بـا آوردن يـك انديشـه عطار را مثل تمام شاه

مينتيجه د. بينندي اين داستان تمثيلي هـم بـه اسـتناد آليس در آن سـوي آينـه استان در
و انديشه اسـت؛ يعنـي امكـان وجـود جهـان  هـاي كاكو، نويسنده در پي القاي يك فكر

. اي در بعد ديگر هستي آينه
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و دانش.5-5  خواب، تخيل

و هـم در داسـتاني قابل توجه اين است كه هم در داستان آن سوي آينـه نكته ي كـارل
ميهاي آينهعطار، جهان الطيرمنطق و اين امر مـي اي در عالم خواب مشاهده توانـد شود

و مريدان عطار داشته باشد كه احتمـالاً خـواب  اين پيام را براي كودكان مخاطب كارول
و وجود جهان با ابعاد ديگر را نشان مي و و يا رويا چگونگي ورود به جهان ديگر دهـد

بـه1ي ابـر ريسـمان دان اميـد دارنـد در نظريـه اين همـان مجهـولي اسـت كـه دانشـمن 
درهاي شگفتگويي پيش« و وجـود جهـاني منشـأ بارهآوري  هـاي چنـد بعـدي جهـان

و تامسون،(»برسند .تا درِ تمام حقايق هستي براي بشر گشوده شود.)4: 1388كاكو
و در برگشاد ي ديگــر گشــادهــر نفــس صــد پــردهحاجب لطف آمد

ب1389عطار،( ،4226(
ي الهامي در اين زمينه وجود دارد كه دانشمندان به واسطهدر تاريخ علم، شواهدي

و يا بيداري به تـاريخ علـم شـواهددر«.انـد كشفيات مهم علمي رسيدهدر عالم خواب
و كوكولـه، پوآنكـاره، رياضـي. واضحي در ايـن خصـوص وجـود دارد  دان فرانسـوي،

انـد، كشـفيات مهـم كه خودشان اعتراف كـرده) قانون حلقوي بنزن در شيمي(شيميدان 
ي به اصـطلاح عرفـاني تجربه. دانندمي در خوابعلمي خود را مديون الهامات ناگهاني 

دكارت، فيلسوف فرانسوي، نشان از الهاماتي دارد كه در پرتو ناگهاني آن، به سامان تمام
هـا در پـي طـرحي انگليسـي، سـال لوئيز استونسن، نويسـنده رابرت. علوم پي برده بود

كـه ناگهـان داستاني بود كه احساس نيرومند دوگانگي وجود انسان را نشان دهد تا ايـن 
و مسترهايد در خـواب  49: 1387 يونـگ،(» بـه او الهـام شـد طرح داستان دكتر جكيل

در.)50و ميبارهيونگ وأاست كه از يك منشاي رويا پديده«: گويدي اهميت رويا  آگاه
و ناپيداي وجود كه بر همه. گيردمتعالي سرچشمه مي ي مسايل شخصي ما از مركز زنده

و احاطه و از اين آگاهي ميي كامل دارد .)13: همان(»كندرو ما را هوشيارانه هدايت

رييگ نتيجه.6

يو نظريـه هـا سوي آينـه آليس در آنبا الطيرمنطقي سيمرغ در اين پژوهش از مقايسه
آنتقارن آينه همچنين اين پژوهش نشـان داد. بيان گرديد اي جهان، خوانش جديدي از

و امكان ورود بـه ابعـاد ديگـر(عطار الطيرمنطقكه سيمرغ  استنادي براي تكامل مريدان
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و تخيل كودكـان( آليس در آن سوي آينهبا كتاب تخيلي) هستي ) براي برانگيختن تفكر
و با نظريهقاب در.اي جهان هم قابل تحليل استتقارن آينهي علميل مقايسه هر دو اثـر

و كليات داسـتان بـر اصـولي مشـابه  ابتكـار نويسـندگان در اسـتوار هسـتند؛ خلاقيـت
و آينه استهيما بن ميهاي مشتركي چون خواب و زبـان؛ هر دو از ناخودآگاهي بر آيند

د)فرديياسطوره(خواب. نمادين دارند آي، نماد راهي بـراي ورود بـه عـالم و نـهيگـر
بينماد جهان)ي همگانياسطوره( د استانيپاهاي مييكه در هر دو داستان بر. شودده
سين اساس، سيمرغيا  اوج شـباهت ميـان قهرمانـان گـذاري بيـانگرن نـاميچنـ(مرغو

مي قرينه و تفاوت جزيي آن و سـيمرغسياي براي شناخت تواند نشانهاي مـرغ حقيقـي
ديگـر يـك اي توانند حاصل تقـارن آينـهمي الطيرمنطقدر .) باشد اي براي مخاطبقرينه

و  و هنوز علم به آن دست نيافتـه اسـت باشند كه در ابعاد ديگر هستي قابل درك است
و خـوانش اين مقايسـه.ي شهودي را با تمثيل خواب نشان داده استشاعر اين انديشه

و خواننـده را از جديد سبب تسهيل دريافت اين منظومه براي خواننـدگان آن مـي شـود
. سازددنياي تخيلي محض به عالم واقعيات رهنمون مي

ها دداشتيا
كه اين.ي جديدي در علم فيزيك استي ابر ريسمان يك نظريهنظريه«.1 مدافعان آن معتقدند

و ممكن است كليـه بارهي نهايي در يك نظريه نظريه ازي پديـدهي جهان است هـاي فيزيـك،
و حتـي پـيش ها تا ديناميك داخل هسـته حركت كهكشان هـاي گـوييي اتـم را توضـيح دهـد

درشگفت وأي منشبارهآوري و آغاز زمان »كـرده اسـت هاي چنـد بعـدي وجود جهانجهان

و تامسون،( .)4: 1388 كاكو

 فهرست منابع

.هرسن:تهران.ي اسطورهگستره.)1382(.رضاارشاد، محمد
و علم نوينگيهان«.)1387(.بوركهارت، تيتوس و.»شناسي مجموعـه مقـالات هـرمس

.جيحون: تهران، امين اصلانييترجمه.زبان مرغان
(پارسا، علي ،لوح.»اي نيستيد كه من در خواب ديدم؟جنابعالي همان گربه«). 1379.

.31-25صص،9ي شماره
:سايت رشد) 27/4/1392:تاريخ بارگذاري(.»سين سفره هفت«
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http://roshd.ir/Default.aspx?tabid=267&SSOReturnPage=Check &Ra nd=0 
.سخن:تهران.الطير عطارمنطق.)1389(.شفيعي كدكني، محمدرضا

آين عجايدر سرزمسيلآ«.)1386اسفند(.ارغوان،انيصمد و آن سوي كتاب مـاه.»نهيب
و نوجوان .57-47صص،124-125ي مارهش،كودك

:هوپاكيزيفيشبكه)28/9/1391دسترسييختارينآخر(.هاضد ماده
http://www.hupaa.com/Data/P00217.php

.الهام:تهران.به كوشش اكبريان راد.ديوان عطار.)1388(.عطار، فريدالدين
و تحليـل عطـار نيشـابوري.)1353(.الزمانفروزانفر، بديع و نقـد :تهـران.شرح احوال

.دهخدا
آ.)1374(.سييكارول، لو .لين:تهران،مترجم محمدتقي بهرامي حران.نهييآن سوي

و جنيفر و تامسون، ميكيو :تهران.رضا خزانهيترجمه.فراسوي اينشتين.)1388(.كاكو
.فاطمي
.مازيار:تهران. رامين رامبديترجمه.هافيزيك ناممكن.)1389(.كاكو، ميچيو

:تهـران.ي محمـدعلي جعفـري ترجمـه.دانـان بـزرگ فيزيـك.)1387(.اچويليام كراپر،
.اختران
 كتـاب مـاد:تهـران.بـديع، زيباشناسـي سـخن پارسـي.)1387(.الدينجلالكزازي، مير

.)وابسته به نشر مركز(
آ.)1384(ـــــــــــــــــــــ و .نيديآ:تهران.نهييآب

.طهوري:تهران.گلشن راز شيخ محمود شبستري.)1386(.موحد، صمد
د ديدايپ.)تابي(.مورگان، جان و هنريش .كوتمبرك،احمد احسانييترجمه.ن

.سروش:تهران.شناسيرويكردي علمي به اسطوره.)1381(.واحددوست، مهوش
و پـژوهش.آلـيس در آن سـوي آينـه.)1382بهـار(.واعظي، مريم نامـه ادبيـات كـودك

.141– 137صص،32ي شماره،نوجوان
: تهـران. رضـا محجـوبي محمـد ترجمه.ي زمانخچهيتار). 1388(.ونينگ، استيهاوك

.شركت سهامي انتشار

و سمبل.)1387(.گوستاو يونگ، كارل ،حسـن اكبريـان طبـرييترجمـه.هايش انسان

.دايره:تهران


